
 
 

 

 همایش عربیهای  تست

١ 

 زاده استاد ناصح
 طلایی عربی آلاءهمایش 

ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-١  : الجواب للترجمهیّ
ّ االله الأمثال للناس لعلهم ضربیَ"   "ّتذکرونیّ
 !رندی پند بگدیزند، شا  می مردمی براییاالله مثلها) ١
 ! شوندادآوری دیزند، شا  میاالله برای مردم مثلها را) ٢
 !ّ مردم زده است، باشد که متنبه شوندی برایخداوند مثل) ٣
 !رندی زده است، باشد که عبرت بگی برای مردم مثلخداوند) ٤
َألم تروا ک «-٢ ً خلق االله سبع سماوات طباقافیَ َ ُ« 
 ! خداوند هفت آسمان تو درتو را خلق کرده استدینیب  نمیایآ) ١
 ! خلق کرده که تو درتو بوده استی که االله هفت آسماندی ادهیشیاندی نایآ) ٢
 ! استدهیهفت گانه را طبقه بر طبقه آفرهای  سمان چگونه االله آدیشیاند  نمیایآ) ٣
 ! است که طبقه طبقه استدهی آفری که خداوند چگونه هفت آسماندی ادهی ندایآ) ٤
ّ الأصح و الأدق فنیّع -٣  :ۀ للترجمۀ الأجوبیّ
ً لنا جداۀدیّ و لکنها مفۀلیبعض التجارب وإن کانت قل" ّ" 
 ! ما دارندی برایادی زدیند، اما فوارس  میاگر چه کم به نظرها   تجربهیبعض) ١
 ! در بر دارندی شماری بدیرسند، برای ما فوا  می که کم به نظراتی تجربیبرخ) ٢
 ! خواهد بودادی زاریبرای ما بسها   آندهی با وجود اندك بودن، فااتی تجربیبرخ) ٣
 ! هستنددی مفاری برای ما بسیهر چند اندك باشند، ولها   تجربهیبعض) ٤
ّ الأصح و الأدق فنیّع -٤  :الجواب للترجمة یّ
ُ إئجاز الأعمال الصعبة و الأمور العظی علکیّقوی اةی الحیالابتسام عل«  :»!مةیّ
 !سازد  می شاق و سخت و بزرگ قادری تو را بر انجام کارها،ی بر زندگدنیخند) ١
 !کند  می بزرگ را برای تو سادهی برای زنده ماندن، اعمال سخت و کارهادنیخند) ٢
 !دهد  مییاری می عظی داشتن، تو را در اعمال سخت و کارهااتیلبخند زدن برای ح) ٣
 !کند  می توانمندمیعظ کارهای  تو را در انجام دادن اعمال سخت ویلبخند زدن به زندگ) ٤
ّ الأصح و الأدق فنیّع -٥  : أو المفهومبی الأجوبه للترجمه أو التعریّ
 » قلبکیُ ضرره إلصلی لا یّ نفسک حتیأعرض عن هو«
 ! نرساندانی نفس خود اعراض کن تا به دل تو زیاز هواها) ١
 ! آن به قلبت نرسدانی برگردان تا زی نفس خود رویاز هوا) ٢
 ! کن تا ضررش به قلب تو نرسدزی پرهشی خوی نفسانیها از خواهش) ٣
 ! را به دل تو نرساندشی کن تا ضررهای دورشی خویاز خواهش نفسان) ٤
ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-٦   او المفهومبی الجواب للترجمه او التعریّ
ِمن قتل مظلوما، فقد جعلنا لول« ً  :»ً سلطاناهیُّ
 !میده  می را سلطهی دم ویای را مظلومانه به کشتن دهند، اولیچنانچه کس) ١
 !میده  می قراریهر کس مظلومانه به قتل برسد، برای صاحب خون او قدرت) ٢
 !میبخش  میتل او مظلومانه باشد، صاحب خونش را سلطنتآنکه ق) ٣
 !میِ دم او را قدرتمند ساخته ایّ که با ظلم کشته شود، ولیکس) ٤



 
 

 

 همایش عربیهای  تست

٢ 

 زاده استاد ناصح
 طلایی عربی آلاءهمایش 

ّ الأصح و الأدق فنیّع -٧  : الأجوبة للترجمةیّ
ّ و المزعجة دائما حتئةیّ الأفکار السلنحارب  :اةی تبتسم لنا الحیً

 ! به ما لبخند بزندی تا زندگمی بجنگستهوی با افکار بد و ناراحت کننده پدیبا) ١
 !می بخندی به زندگمیجنگند تا نتوان  می کننده با مادی و ناامی افکار منفشهیهم) ٢
 !می و ناراحت کننده را از خود دور کنی دائم افکار منفدی به ما لبخند بزند بای زندگنکهی ایبرا) ٣
 !زند  می به ما لبخندی و زندگمیکوش  میده کنندی و ناامی با افکار منفی دائمدنی جنگیبرا) ٤
ّ الأصح و الأدق فينیّع -٨  الأجوبة للترجمة ّ
 :»!لهای أن نزعیّ لعلنا نستطاتهمی مشاکل حنای علطرحوای أن نسمح لأصدقائنا أن جبی«
 !ميي نمارا حلها   آنمی بتواندی کنند شاانی ما بی را برای که مشکلات زندگمیواجب است از دوستانمان بخواه) ١
 !می ببرنیرا از بها   آنمی خود با ما، بتوانی زندگی که با مطرح کردن مشکلامیده  میما به دوستان خود اجازه) ٢
 !میرا برطرف کنها   آنمی بتواندی خود را با ما مطرح کنند شای مشکلات زندگمی به دوستان خود اجازه دهدیبا) ٣
 !می کنلیرا زاها   آنمی است که بتواندی اممیلات را به دوستان خود بده مطرح کردن مشکی بر ما واجب است اجازه) ٤
ّ الأصح و الأدق في الأجوبة للترجمةنیّع -٩ ّ: 
ّ تقلل من تعب عملهةیّ ذلک العامل هدیُ حاولت أن اعطومیال« ُ!« 
 ! کارش بکاهمی به آن کارگر از سختیا هی بود که با دادن هدنیتلاش من امروز ا) ١
 ! کارش کم کندی بدهم که از سختیا هیتلاش کردم به آن کارگر هدامروز ) ٢
 ! کار آن کارگر بکاهمی از سختهیّ نمودم که با دادن هدیامروز سع) ٣
 ! عمل او کم شدی به آن کارگر سختهیّبا تلاش امروزم در دادن هد) ٤
ّ الأصح و الأدق فنیّع -١٠  :بی الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعریَّ
ّلق االله السماوات و الأرض بالحق، إن فخ« ّ َّ  »نی للمؤمنةی ذلک لآیّ
 !هستای   برای مؤمنان نشانهنیً است، قطعا در آن آسمان و زمدهی را به حق آفرنیاالله آسمان و زم) ١
 ! است مؤمنان رایتی را به حق خلق کرده است، همانا در آن خلقت آنیو زمها  خداوند آسمان) ٢
 ! استنی برای مؤمنیا از جانب خداوند است، همانا در آن نشانهها  نیو زمها  ن آسمادنیآفر) ٣
 ! رانی باشد مؤمنیتیباشد، تا درآن آ  میااللهی  لهیبوسها  نیخلق کردن آسمان و زم) ٤
ّ الأصح و الأدق في الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعرنیّ ع-١١  بیّ
 :نی أجمعقاتهمی الفصل مومی ّإن
 ! استامتیً ما قطعا روز قیملاقات همگی  هوعد) ١
 ! آنان استی همگداریدی   وعدهامتیهمانا روز ق) ٢
 !ی است، برای همگی ما بلاشک روز جدائداری دعادگاهیم) ٣
 ! آنانی است، برای همگیعادگاهی میی روز جدادیبدون ترد) ٤
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 زاده استاد ناصح
 طلایی عربی آلاءهمایش 

ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-١٢  بی التعر أو المفهوم أوۀ للترجمۀ الأجوبیّ
 :»م ما بأنفسهروایّغی یّ ما بقوم حتریّغیّإن االله لا «
 ! داده شودرييآن قوم است تغهای   که آن چه در دلنیّ را الا ای قومچیکند ه  نمیبلاشک االله دگرگون) ١
 ! دهندرييشان هست، تغ  که آن چه را در دروننیدهد مگر ا  نمیريي هست تغیهمانا خداوند آن چه را در قوم) ٢
 ! دهندريي را تغشی که ابتدا درون خونی نخواهد داد مگر اريي در درون خود دارند تغی را که قومیزیًقطعا االله چ) ٣
 که نخست آن چـه را در نیّ الا استی در نفس خود دارند نی که قومیزیچی   خداوند دگرگون کنندهدیبدون ترد) ٤

 !سازند دل دارند دگرگون
ّ الأصح و الأدقنیّ ع-١٣  : الجواب للترجمةی فّ

ّ الناس، و لکنه لم یّ کانت تسبب أذیّ من بعض أعماله التُانزعجت  !ی با نزعاجّهتمیّ
 ! نکردی من توجهیشد ناراحت شدم، اما او به نارحت  می که سبب آزار مردمشی از کارهایاز بعض) ١
 ! ندادیتیام اهم یبه ناراحت او ی داشت مرا ناراحت کرد، ولی را در پی اعمال او که مردم آزاریبعض) ٢
 !داد  نمی به آنیتی او اهمی داشت، ولی مردم را در پتی اذرای ناراحت شده بودم زیو کارهای یاز برخ) ٣
 ! به آن نکردی او توجهکنی دارد برای من ناراحت کننده بود، ولی مردم را در پتی اعمال او که اذیبرخ) ٤
ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-١٤  :لترجمة الجواب لیّ
ّ الصامدون أمام الظلم و الظالمالنای أجینحنیلن « ّ  »!همی علثورونی و سنیّ
 ! خواهند کردامی آنان قهی نخواهند شد و علمیمقاوم ما در برابر ظلم و ظالمان تسلهای  نسل) ١
 ! خواهد خاستیّشوند و ضد آنان به پا  نمی استوارند که در برابر ظلم و ظالمان خمییها نسل) ٢
 ! خواهد خاستیّ در مقابل ستم و ستمگران است و ضد آنان به پااوردنی نسل ما مقاومتش سر فرود ن)٣
 ! خواهد خاستی آنان به پاهیآورد و عل  نمی سر فرودی ما است که در مقابل ستم و ستمگردارینسل پا) ٤
 :ۀ الجواب للترجمیّ الأصح و الأدق فنیّ ع-١٥
ّ ان معرفه االله أمر مسقولونی« ّ و لکننا إن عرفنا أنفسنا فقد عرفنا ربنا معرفل،یتحّ  :»!یّۀقی حقۀّ
 !میشناس  میًقتای پروردگار خود را حقمی ما اگر خود را بشناسکنی ممکن است، و لری غی شناخت االله کارندیگو  می)١
 ! داردیا را در پ معرفت به خدًقتای معرفت به خود، حقی ناممکن است، ولیا گفتند که شناخت خداوند مسأله  می)٢
 بـه شـناخت پروردگـار یقـی شناخت خود، ما را به طـور حقی محال است، ولیشود که معرفت االله امر  میگفته) ٣

 !رهنمون خواهد کرد
 در می ببـری که ما به وجود خـود پـی زمانکنیول.  استی نشدنیبردن به وجود خداوند امر یشود که پ  میگفته) ٤
 !میا برده یپ  به وجود خداقتیحق
ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-١٦   او المفهومبی الجواب للترجمه او التعریّ
َالفرص الذهب« ّ الناس، و لکن الناجحعی تحصل لجمهیُّ  :»!قتنصونهای نیّ هم الذنیّ
 هستند که موفـق بـه شـکار روزمندانی تنها پی ولد،یآ  میشی وجود دارد که برای همه مردم پیطلائهای  فرصت) ١
 !ندشو ها می آن
 !کنند  می هستند که آنها را شکاری موفق همان کسانی انسانهایگردد، ول  می مردم حاصلی برای تمامیطلائهای  فرصت) ٢
 !کنند  می هستند که شکارشروزی است، اما تنها افراد پی برای همه انسانها حاصل شدننیّ زریفرصتها) ٣
 !شوند  میلی فقط افراد موفق به شکار آن نای ول،دیآ  می به دستنیّزرهایی   مردمان فرصتیبرای تمام) ٤
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 زاده استاد ناصح
 طلایی عربی آلاءهمایش 

َّ الأصح و الأدق في الأجوبة للترجمةنیّ ع-١٧ َّ: 
ً مساعدة مثمرةی والدایساعدنیّ إلاا أن ری بهذا العمل الخطامی القیلا أقدر عل« ً!«: 
 !نند ثمربخش به من کمک کی به نحونمی که والدنی مگر استمی کار مهم ننیمن قادر به انجام ا) ١
 ! داشته باشمرگذاری تأثی مساعدتنمیکنم که از والد  می عمل باارزش اقدامنی به انجام دادن ایزمان) ٢
 ! انجام دهمیتوانم آن را به خوب  نمی نکنندی مؤثریاریُ کار پر خطر نیاگر پدر و مادر مرا در اقدام به ا) ٣
 !ندی نمایاریثمربخش ای  در و مادرم مرا به گونه کار را خوب انجام دهم که پنیتوانم ا  مییفقط در صورت) ٤
ّ الأصح و الأدق فنیّع -١٨  : الجواب للترجمةیّ
ّ الزهور المتلونه التی هدةی المففیّأثمار فصل الص« ّ ً کانت قد صنعت لنا منظرا رائعا فیّ  :»!عیّ فصل الربیً
 بـرای مـا یزیـدل انگی   فصل بهـار منظـره هستند که دریرنگارنگهای   فصل تابستان همان شکوفهدیمفهای  وهیم) ١

 !ساخته بودند
  بـه بـاردیمفهای  وهیکنند در فصل تابستان م  میجادی ازیدل انگی   که در فصل بهار منظرهنیرنگهای  همان شکوفه) ٢
 !آورند می
 ! شدنددیمرات مف به ثلی کرده بودند در فصل تابستان تبدبایفصل بهار را زی   که منظرهیرنگارنگهای  همان شکوفه) ٣
 !ساختند  میمانیجالب را براهای   هستند که آن منظرهیرنگارنگ بهارهای   در فصل تابستان شکوفهدیمفهای  وهیم) ٤
 :»ًضای أنای أنت علسّرهای فنا،يّيُ تریّ حتایّالدن  فيدةیَّاللهم؛ قد جعلت لنا عد «-١٩
 !را بر ما آسان کنها   آنزی پس تو خود ن،ی کنتی تا ما را تربیا ده را برای ما قرار دایّ مشکلات متعددای در دنا،یخدا) ١
 !یکن  می آسانمانیرا براها   آنزی پس تو نم،ی شوتی تا تربی برای ما گذاشتای را در دنی مختلفیبتهایپروردگارا؛ مص) ٢
را بر مـا آسـان ها   آنزی ن پس خودت،ی تا پرورشمان دهیا  گذاشتهمانیای را در دنیّمتعددهای  بتیپروردگارا؛ مص) ٣
 !کن
  آسـانمـانیرا براهـا   آنزیـ پس تـو خـود ن،ی کنتمانی تا تربی نهادمانیا  را بری مشکلات مختلفای در دنا؛یخدا) ٤
 !یکن می
ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-٢٠  بیالأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعر یّ
 :»!نیّ الظالمرةطی من سأسیً زهوقا، فلن نکونیّإن نؤمن بأن الباطل س«
 ! شدمی نخواهدیّ خواهد بود، از مسلط شدن ظالمان نا امی رفتننی که باطل از بمیاوری بمانیاگر ا) ١
 !میشو  نمیدیّ که ظالمان مسلط شوند نا امنی است، از ای که باطل نابود شدنمیاوری بمانیچنان چه ا) ٢
 ! شدمی نخواهدیّت، از مسلط شدن ظالمان نوم خواهد رفنی که باطل از بمی داشته باشمانیچنان چه ا) ٣
 !میشو  نمیدیّ که ظالمان مسلط شوند نومنی از ام،ی داشته باشمانی است، ای رفتننی که باطل از بنیاگر به ا) ٤
ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-٢١  :بی الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعریَّ
 »!ّإلا بما فعلتهدُ، و لا أنطق ِقد عاهدت نفسي أن أعمل بما أع«
 !میتوانم انجام دهم هرگز نگو  نمی عهد کردم که هرگز خلف وعده نکنم، و آنچه راشتنیبا خو) ١
 !کنم هرگز بر زبان نرانم  نمیدهم انجام دهم، وآنچه را عمل  میکنم که آنچه وعده  می عهدشتنیبا خو) ٢
 !زمیدهم بپره  نمی که انجامیزینم، و از گفتن چً دادم حتما عمل کیا ام که اگر وعده  بستهمانیبا خودم پ) ٣
 !میآنچه آن را انجام داده ام سخن بگوی  دهم عمل کنم، و فقط درباره  میام که به آنچه وعده با خود عهد کرده) ٤
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 زاده استاد ناصح
 طلایی عربی آلاءهمایش 

ّ الأصح و الأدق في الأجوبة للترجمةنیّ ع-٢٢ ّ 
ّ التفکر و التعلم فهما أمران قد شجع الإسلام المسلمالزم ّ  !:ما منذ ظهوره بهنیّ
 شـد قی بـوده و مـسلمانان بـه آن تـشودی ظهور اسلام مورد تأکی امور از ابتدانی ارایّهمراه تفکر و آموختن باش، ز) ١

 !هاند
 ! کرده استدی ظهور به مسلمانان تأکی دو امر همان است که اسلام از ابتدانی بر تو واجب است، چه امیّتفکر و تعل) ٢
 قیتشوها   را بداننی ظهورش مسلمی هستند که اسلام از ابتدایامورها   آنرایّتعهد باش، زّبر تفکر و آموزش م) ٣

 !کرده است
هـا   ظهـورش مـسلمانان را بـدانی هستند کـه اسـلام از ابتـدایدو امرها   باش، چه آنیریادگیّ بند تفکر و یپا) ٤

 ! کرده استقیتشو
ّ الأصح و الأدق في الأجوبة للترجمة أو نیّ ع-٢٣  بیالمفهوم أو التعرّ

ّ في کل شدة فإننا نستطریهناک خ« ٌّ  :»!ّ من عدوناقنای أن تعرف بها صدعیّ
 !میآن دوست خود را از دشمن مان بشناسی  لهی بوسمیتوان  می وجود دارد، چه مایری خی ایدر هر سخت) ١
 !می خود را بشناسآن دوستان و دشمنانی  لهی بوسمیا ه است که توانستريی خیا یجا در هر سخت آن) ٢
 ! داردی شناخت دوست از دشمن را در پرای برای ما است زیسود و منفعتها  یسختی  جا در همه آن) ٣
 !آن به دنبال داردی   هست که شناختن دوست و دشمن مان را بواسطهی منافعیا یدر هر سخت) ٤
ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-٢٤  :بی الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعریَّ
ّإن ترد أن تکون مؤثرا ف« ِ ّ قلوب الشباب فاتخذ الرفق فیُ ّ  » معاشرتهمیّ
 !ّمدارا اتخاذ کنها   پس هنگام معاشرت کردن با آنی بر دل جوانان باشیرگذاریچنانچه خواهان تأث) ١
 ! رفتار کنیبا مراعات و مهربانها   با آنینی هنگام همنشیمؤثر باشها   در دل جوانیهرگاه خواست) ٢
 ! کنشهی در معاشرت با آنان مدارا کردن را پی باشرگذاریجوانان تأثهای   که در دلیاگر بخواه) ٣
 !خود کنی  شهی را پی سازگارشانی با اینی در همنشیمؤثر باشها   بر نفوس جوانیاگر بخواه) ٤
ّ الأصح و الأدق في الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعرنیّ ع-٢٥  بیّ

 !: المعاليکتسبوای لاتهمیّ المشقات في حّتحملونی الأشخاص  منرٌی کثهناک
 !دی بدست آشانیبراهایی  یشوند تا بزرگ  میّ را متحملیزندگهای  ی که سختارندیجا بس آن) ١
 !آورند  میرا بدستها  یّ تحمل کرده، برترشانیّ که مشقات را در زندگیاریجا هستند افراد بس نیا) ٢
 !اند ه را کسب نمودها  یّ تحمل کرده، برترشانیّند که مشقات را در زندگان از اشخاص هستاريیبس) ٣
 !را بدست آورندها  یکنند تا بزرگ  میّرا تحملها  ی خود سختی از افراد هستند که در زندگاريیبس) ٤
 :»!اتنای في حنیّمفتاح الهدوء هو ان نعلم أنه لا اثر لرأي الآخر «-٢٦
 ! نداردريی تأثچی ما هی در زندگگرانیکه نظر د است نی آرام بودن ادیکل) ١
 ! وجود نداردی ما اثری در زندگگرانی دی برای رأمی بدانیعنی آرامش دیکل) ٢
 ! ما نداردی در زندگیری تأثچی هگرانی نظر دمی آرامش آن است که بداندیکل) ٣
 ! وجود نداردی ما اثری در زندگگرانی دی برای رأمیدان  می آرام بودن آن است کهدیکل) ٤
 
 



 
 

 

 همایش عربیهای  تست

٦ 

 زاده استاد ناصح
 طلایی عربی آلاءهمایش 

ّ الأصح و الأدق في الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعرنیّ ع-٢٧  بیّ
ّ في التفرقة، إلا إذا ابتعدوا عن الصراط المستقنفعونیّالناس لا « ّ  :الخطأ نیّع .... مردم: »!میّ
 ! دور گردندمی از صراط مستقی مگر وقتافتند، یدر تفرقه نم) ١
 ! دور گردندمیافتند که از صراط مستق  می در تفرقهیفقط وقت) ٢
 ! که از راه راست دور شوندیگردند، مگر هنگام  نمیدچار تفرقه) ٣
 !افتند  نمیشوند در تفرقه  می دورمی که از صراط مستقیفقط زمان) ٤
ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-٢٨  :بی الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعریَّ

 »!ً الإنسان، مجهولون غالباةی هدالی سبیبأنفسهم ف ّضحونیُ نیّ الذنیّإن المؤمن«
 !اند کنند، اغلب ناشناخته  میخود را فداهای   انسان، جانتی که در راه هدایمؤمنان) ١
 !ً کرده و غالبا پنهانندی را قربانشی انسان، جان خوتی اند که در راه هدایمؤمنان همان کسان) ٢
 !کنند  میاوقات آن را پنهان گذرند، اکثر  می، از جان خود کردن انسانتی که در راه هدایمؤمنان) ٣
 !ستندیشناخته نها   وقتشتری از خود گذشته و بشان،ی شدن نفسهاتی هستند که در راه هدایمؤمنان کسان) ٤
ّ الأصح و الأدق في الأجوبة للترجمةنیّ ع-٢٩ ّ 
 !:اًریُّ الشاب نفسه بسبب أخطائه في بئر، الخروج منها صعب کثلقيی قد
 ! که خروج از آن سخت استندیب  میی را در چاهشتنی خوی گاهشیآن جوان بخاطر خطاها) ١
 ! دشوار استیلی آمدنش از آن خرونیاندازد، ب  میآن جوان که برای اشتباهاتش خود را در چاه) ٢
 !باشد می  دشواراری که خارج شدن از آن بساندازد ی می جوان بخاطر اشتباهاتش خود را در چاهیگاه) ٣
 !باشد  می سختیلی آمدن از آن خرونی که بندیب  میی جوان به علت اشتباهاتش خود را در چاکی یگاه) ٤
ّ الناس بما فعل بک حتری فلا تخه،یٌإذا أساءک أحد مقابل مروءتک إل «-٣٠  :»!ایّ لا تزول المروءة في الدنیّ
 یکرد، مردم را از آن چه با تو کرده باخبر مکن تا جوانمرد ی به او، به تو بدتی در مقابل جوانمردی که کسیهنگام) ١

 !نرود نی از بایدر دن
 در ی مگو تا جوانمردیزی کد، به مردم درباره آن چه با تو کرده است، چی تو بدی در برابر جوانمردیگاه که کس آن) ٢
 ! بماندی باقایدن
 ایـ در دنی بازگو مکن، تا جوانمردگری را برای مردم دّ به تو در برابر مروت تو بود، آنی کردن شخصیچنان چه بد) ٣
 ! بماندیباق
 از ای مردم بازگو مکن، تا جوانمردي در دنگریّ مقابل مروت تو، بدخواه تو بود، آن چه را با تو کرده به دیاگر شخص) ٤
 ! نرودنبی
ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-٣١  : الجواب للترجمهیّ
ً و مرها ذوقااهیُد ذات حلو الحّ صعوبات الدهر فقی صبر علیّالذ ّ! 
 ! استدهی را چشی زندگی و تلخینیریًروزگار صبر کرده است حتما شهای  ی که بر سختیکس) ١
 ! آن هم هستینیری و شی تلخدنی از چشری تحمل کند ناگزی را اگر کسیزندگهای  یدشوار) ٢
 ! استدهی آن را چشینیری ش وی ورزد به طور قطع تلخیبائی شکیزندگهای  ی هر کس بر دشوار) ٣
 ! به خرج دهدیبائیروزگار شکهای  ی که در برابر سختدی چشی را کسی و تلخ زندگنیریش) ٤
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 :ۀ الجواب للترجمیّ الأصح و الأدق فنیّ ع-٣٢
ّبل أراها متحرک: َألا تري تلک الجبال الجاهدة؟ أجاب: یّلما قلت لأخ«  :»!ۀَ
 !ّ آنها متحرك هستندی، ولیآر:  پاسخ داد؟ینیب  می منجمد رایوهها آن کایآ: چون به برادر خود گفتم) ١
 !نمیب  می من آنها را متحركیول:  جواب داد؟ینیب  نمی حرکت رای بی آن کوههاایآ:  به برادرم گفتمیوقت) ٢
 !دباشن  میّ آنها متحركکنیو ل:  پاسخ داد؟ینیب  می حرکتیتو آن کوهها را ب:  گفتمشیچون به بردار خو) ٣
 !نمیب  می حرکتی، آنها را بیآر:  جواب داد؟ینی آن کوهها را جامد ببیتوان  میتو: آنگاه که به برادرم گفتم) ٤
ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-٣٣   او المفهومبی الجواب للترجمه او التعریّ

ّ دائما أن طرّؤکدونیکان آباؤنا « ّ حق الناسی هو الإحسان فیُ العلی الوصول إلقیً ّ!«: 
 ! احسان کردن به مردم است،ی بر بزرگیابی دستقی بوده است که طرنی اشهی پدران ما همدی تأک)١
 !ّ کردن در حق ناس استیها، خوب ی بوده که راه حصول به بزرگنی بر ادی ما تأکاکانیسفارش ن) ٢
 !ّ کردن در حق مردم استیکی ن،ی به بزرگدنیکردند که راه رس  میدیپدران ما همواره تأک) ٣
 !ّها، احسان در حق الناس است ی به بزرگدنی رسقیکنند که طر  میً ما دائما سفارشاکانین) ٤
 :ۀالجواب للترجم یّ الأصح و الأدق فنیّ ع-٣٤

 نیّ کنـا مـسرورًضایـ اذاننـا، و نحـن أی إلصلی نی فرحۀ انتهاء المناحی فلعبونی نیّکان صوت أولئک الأطفال الذ«
 :»!بفرحهم

 !کند  میرسد و ما را شاد  می به گوش ماشانیکنند، و صدا  میی بازی با شادی انتهائاطیتند که در حهسها  آن بچه) ١
 !میشاد هستها   آنی به شادزیرسد، و ما ن  میکنند به گوش ما  میی بازی با شاداطی آن کودکان که در آخر حیصدا) ٢
 آنهـا شـاد ی به شادزی و ما ند،یرس  میماهای  ه گوشکنند ب  میی بازاطی حی در انتهایکه با شادها   آن بچهیصدا) ٣
 !میبود
 ! و ما را با شادي خود شاد کرده بودندد،یرس  می مای به گوشهاشانیکنند صدا  میی بازاطیآن کودکان که در آخر ح) ٤
ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-٣٥  : الجواب للترجمهیّ
ّ هناک حد لحاجات الإنسان و لکن المصادر محدوده،سیل  !قهی منها بطرق دقدی أن نستفنای علجبی إذن ّ
 بر ما واجب است کـه بـا روش نی دارد، بنابرای است که منابع محدودی در حالتنیّ انسان حد ندارند و ایازهاین) ١
 !می از آنها استفاده کنیقیدق
 حیصـحهای   با روشدی ما بانی که منابع او محدود است، بنابرای در حالستی انسان نیازهای برای نیّحد و مرز) ٢
 !میده را مورد استفاده قرارها  آن
 منـابع را نیـ ای حد و مرز است، و با وجود منابع محدود بر ما لازم است که با روش مشخصی بیحاجات انسان) ٣

 !میمورد استفاده قرار ده
 از یقـیدقهـای  ا روش منابع محدود است، لذا بر ماست کـه بـکهی وجود ندارد در حالیّ انسان حدیازهایبرای ن) ٤
 !میاستفاده کنها  آن
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ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-٣٦  : الجواب للترجمهیّ
 :حی الصحنیّع
 ! داردهی بر عقل تکزیقدرت قبل از هر چ!:  القعلیِ لتعتمد القدره علءیّقبل کل ش) ١
 !میآور  نمیادی آنها را به کنی و لمیدان ی م رازهای چیلی خنکهیبا ا!:  ذاکرتنای فستیّ و لکنها لاءی من الأشًراینعلم کث) ٢
ّإن الاسره مؤثره کث) ٣ ُ  فرزندانـشان تیـ در تربی فراوانـریتـأثهـا   خـانوادهدیـبدون ترد!: ّ أبنائها بلاشکهی تربی فًرایّ

 !خواهند داشت
ّ هذا الجو الحاری غضاضه فیَ قدرت أن تحفظ الورده ففیک) ٤  را تـازه نگـه  گـلی گرم چگونـه توانـستی هوانیدر ا!: ّ
 !یدار
ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-٣٧   او المفهومبی الجواب للترجمه او التعریّ
 :حی الصحنیّع
ّلا تتکاسل، فإن النجاح لا ) ١  ! تناسب نداردی با تنبلتی مکن که موفقیتنبل!:  الکسلناسبیُّ
 ! مکنی تنبلتیا پرستار ماهر، در انجام کارهیا!: ّلا تتکاسل الممرضه الحاذقه عن أعمالها) ٢
 !دانش آموزان کلاس را نگاه کن که چگونه موفق هستندی  نمره!: نیّ الصف فائزیّشاهد الطلاب درجاتهم ف) ٣
ّصادق الذ) ٤  !ی غافل بودکهی کرد در حالیآنکه دلسوز تو است، با تو دوست!: غفله ی و أنت فکی علشفقیُ یِ
 :ۀ الترجمی الخطأ فنیّ ع-٣٨
ّإن حوادث الده) ١  .زدیر  می فروی شک حوادث روزگار همان است که بر هر نفسیب: ّ کل نفس؛یر تنزل علّ
ّبما قدر لها من ز) ٢  .ّ مقدر شده استشی نقصان براای یادیمطابق آنچه از ز:  أو نقصان،ادهیُ
ّکأنها قطرات العطر الت) ٣   فـرودنیان بـه زمـ هستند که از آسـمی آنها قطرات بارانیگوئ:  الأرضیّ تنزل من السماء إلیّ
 .ندیآ می
ّوستفتنون بها، فراقبوا أنفسکم حت) ٤  شـد، پـس مراقـب دیـ آنها امتحان خواهلهیو شما بوس!: ّ تخرجوا منها أعزاءیُ

 !ديي آرونی بسربلند  تا از آندیخود باش
 : الخطأنِّیع -٣٩
 .مشو است، محزون دهی که به تو رسیبتیو بر مص: کی قد وصلت إلبةیو لا تحزن بمص) ١
 . را از او گرفته استزيی که خداوند چه چیدان  نمی تورایز :فأنت لا تعلم ماذا قد أخذ االله منه) ٢
 . که خداوند به او داده حسادت نورزی بخاطر نعمتیبر کس:  نعمة أعطاه االلهیًلا تحسد أحدا عل) ٣
 ! را قرار است به تو بدهدیزیچه چ پروردگارات یدان  نمیچه، تو!:  االله بدلهاکیعطیفأنت لا تعلم ماذا س) ٤
ّ الأصح و الأدق فينیّ ع-٤٠  بیالأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعر ّ
 :الخطأ نیّع
ّإن هذا التلم) ١ ً أکثر منا اجتهادا فذیّ ِ ّ الصفیّ  ! تر از ماستشی دانش آموز در کلاس بنیتلاش ا: ّ
 !به مسافرت رفته استها   آننیتر زندان دوستم فقط بزرگاز فر: ّ إلا الأکبر منهمقتيی من أولاد صدسافریُلم ) ٢
ُ مقاتلا قد جرح شدیالمستشف ُشاهدت في) ٣  ! مجروح شده بودًدای که شددمیرا دای   رزمندهمارستانیدر ب: ًدایً
 بـه دسـت آوردن آخـرت تـرک ی  خود را بـه بهانـهیایهرگز دن:  الآخرةی الحصول علعةی بذرایّلن أترک هذه الدن) ٤
 !ام ردهنک
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 :الخطأ نِّی ع-٤١
ّقال المعلم لمتعلم) ١ ّ تکلموا معا بالتهیّ  کـه بهتـر ی به وجهگریکدیآموزانش گفت که با  معلم به دانش: ! أحسنی هیَّ

 !ديياست سخن بگو
ُ الله مطالبیّنحن نصل) ٢  !می را خواستاری الهیاری چون از او میخوان  میما نماز!:  منهةیّ المعونة الإلهنیّ
 ! شده استی خدا خالری از غی مؤمن گوئنیقلب ا!: ّ االلهریّقلب هذا المؤمن کأنه قد فرغ من غ) ٣
 !شود  نمیلی است که زاینتی علم و ادب زییبایز!:  لا تزولنةیجمال العلم و الأدب ز) ٤
 :الخطأ نیّ ع-٤٢
 !دارد  می دست است و خداوند آن را دوستنیا:  االلهّحبهای دیهذه ال) ١
 !دارد  می است که خداوند آن را دوستی دستنیا:  االلهّحبهای دّیهذه ) ٢
 !ورزند  نمیّتکبرها   بر آنانی گرامنیا:  أولئکی علّتکبرونیّهؤلاء المکرمون لا ) ٣
ّهؤلاء مکرمون لأنهم لا ) ٤  !کنند  نمیّ تکبرگرانی هستند، چون بر دی گرامنانیا: نیَ الآخری علّتکبرونیّ
 :بیّ الأدق في الأجوبة للتعرّ الأصح ونیّ ع-٤٣

 »!میریعبرت بگها   از آندی شامیبر  میرا از بزرگان خود به ارثها   ارزنده است که ما آنی جا تجاربنیا«
 !ّ نرثها من کبارنا لعلنا نعتبر بهامةیّهنا تجارب ق) ١
 !ّ ورثناها من کبارنا لعلنا نعتبر منهامةیّهناک تجارب ق) ٢
ِ لعلنا اعتبرنا بهانایلّذي ورث کبارنا إل انةیهنا تجارب ثم) ٣ ّ! 
ِ نرث من کبار قومنا لعلنا اعتبرنا منهانةیهناک تجارب ثم) ٤ ّ! 
 :حی الصحنیّع .»! و او پروردگار تو است،ینی و دوستت دارد ببی را که دوستش داری را رها کن تا کسایدن «-٤٤
 !ّ و هو ربکّحبک،یّ من تحبه و ی تلقیّ حتایّدع الدن) ١
 !ّ و هو ربکّحبه،یّ تنظر من تحبک و یّ حتایّإطرح الدن) ٢
ّ حت تنظري الذي ایّأدعي الدن) ٣  ! و هو إلهکّحبک،ی و ّحبهیِّ
ّخلصي من الدن) ٤  ! و هو إلهکّحبک،یّ تلقي من تحبها و یّ حتایّ
 :حی الصحنیّع .»!ند ترك کشهی متوجه شد عمل او اشتباه است، آن را برای همی است که وقتیتوبه کننده کس -٤٥
ّإن الت) ١  !ّ التائبةی هئ،یّّ لا تعلم أنه سنمای لا تترک عملها حیّ
ّالتائب هو الذ) ٢  !ةیّ النهای فترکهی ئ،یّّ علم أن عمله سنمای حیّ
 !حی صحریّ الأبد عندما علمت أنه غیالتائبة من تترک عملها إل) ٣
ّإنما الذ) ٤  !ّ عرفه، هو التائب الأبد عندمای إلئیّ عمله السترکی یّ
 :»!باستی زاری در قطره باران، که بسدی قوس قزح عبارتست از شکسته شدن نور خورشبی عجدهیپد «-٤٦
 !اًّد جلةیّ هي إنکسار ضوء الشمس في قطرة المطر، و هي جمبةیظاهرة قوس قزح العج) ١
ّ لقوس قزح إنکسار الضوء للشمس في قطرات المطر،بةیّإن الظاهرة العج) ٢  !لةیً و هي دائما جمّ
ّ الضوء للشمس عند قطرات للمطر، و جمنکسری و هي أن بةیّالظاهرة لقوس قزح عج) ٣  !اًّدج لیّ
ً قوس قزح و هي عندما إنکسر ضوء الشمس تحدث في قطرة المطر، و دائما جمبةیّإن ظاهرة عج) ٤  !لةیّ
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ّ الأصح و الأدق في الأجوبة للتعرنیّ ع-٤٧  :بیّ
 :»!دیآ  میبشمارها  لتی فضنی اشتباهات، از بزرگ ترنی ترك کردن کوچک تریان کنونامروز در جه«
 ! من أکبر فضائلکعتبری في العالم الحالي ترک أصغر الخطأ ومیال) ١
 ! من أکبر الفضائلّعدیَُ في العالم المعاصر ترک أصغر الأخطاء ومیال) ٢
 ! من أکبر فضائلکّعدی کی في العالم الحالي ترک أصغر معاصامیّهذه الأ) ٣
 ! من فضائل أکبرعتبری في العالم المعاصر ترک الاشتباهات الأصغر ومیهذا ال) ٤
ّ الأصح و الأدق فنیّ ع-٤٨  :بی الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعریَّ

 یز تـو بـاق ااديیـ گمان کردي که تورا فراموش کرده ام و ایآ:  بودم گفتمدهی اورا ندشیپها  به دوستم که از سال«
 :»!نمانده است

ّهل ظننت أن: نیُ ما کنت شاهدته منذ سنیّ الذیقیقلت لصد) ١  ! منک ذکربقی و لم تکی قد نسیَ
ُ ما کنت اشاهده منذ سنیّ الذیقیقلت لصد) ٢  ! وما بقت منک ذکرتی نسیّهل ظننت أن: نیُ
ّهل تظن أن: نیُ لم اشاهده منذ سنیّ الذقیّقلت للصد) ٣  ! ذکر لکبقی لم  قد أنساک ویّ
 !ّهل تظن أنساک و لم تبق ذکر لک: نی ما شاهدته منذ سنیّ الذقیقلت لصد) ٤
ّ الأصح و الأدق في الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعرنیّ ع-٤٩  بیّ
 :»!میزیخ  می خود بری پرداخته است، از جالی از عمرش به تحصی که در سالگیبا احترام برای کس«
 ! سنة من عمره بالدراسةنی أربعقومیا بالاحترام لمن نقف من أماکنن) ١
 ! سنة من عمره بالدراسةنی أربععملینقف لمکاننا مع الاحترام لمن ) ٢
ّ للذي قد قام بالدراسة فينیِنقوم من مکاننا محترم) ٣  ! من عمرهنیالأربع ّ
ّنقوم لأماکن لنا لنحترم الذي عمل بالدراسة في سن الأربع) ٤  ! من عمرهنیّ
 : للمفهوم المناسبریغ نیّع: »! بالأقوالستیالعبرة بالأفعال و ل «-٥٠
 ! ماندعی کردار ضایگفتار ب) ١
 !ستی نی به سخنداندیبه عمل کار برآ) ٢
 !ستی سراسر به گفتار نیبزرگ ستی کردار نمیدو صد گفته چون ن) ٣
 !یبه مردم نماند جز از گفتن ی است و ما رفتنادگاریجهان ) ٤
ّعباد الرحمن الذو  «-٥١  : للمفهوم المناسبریغ نیّع: »! الأرض هونای علمشونی نیّ
 !ّتکبر به خاك اندر اندازدت تواضع سر رفعت افرازدت) ١
 ! رودوستهیرهرو آن است که آهسته و پ  خسته رودی که گه تند و گهستیرهرو آن ن) ٢
 ! است که بلندینیهرگز نخورد آب، زم یضی آموز اگر طالب فیافتادگ) ٣
 ! مخواهنی بشتنی از خوینیخدا ب بزرگان نکردند در خود نگاه) ٤
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ّ الأصح و الأدق في الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعرنیّ ع-٥٢  بیّ
 : للمفهومالمناسب ریغ نیّع
 :»ّ هالک إلا وجههءیّکل ش) ١

 !نقش االله جاودان ماند خود، سپهر بستاندی  داده
 »یالیّ اللمن طلب العلا سهر«) ٢

 !می رنج، کس نارد از سنگ، سیکه ب میرنج و ب ی بافتی ی بهدینشا
ّأ تأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسکم«) ٣ ّ« 
 !ادگاریکه کردار ماند ز ما  اری گفت رستم به اسفندنیچن
ّکان إرضاء الناس غا«) ٤  » لا تدركیۀَ

 !مه کس نتوان کرد به مراد هیزندگان  چند اگر از تو شود شاد، بس استیخاطر
ّ الأصح و الأدق في الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعرنیّ ع-٥٣  بیّ
 : لمفهوم المصراع المناسبریغ نیّع.  من القدر نجوی المرء بالجبن لا و
 ! را چه سودری چو سابق است تدبریتقد) ١
ّلا أملک لنفسي نفعا و لا ضرا إلا ما شاء االله) ٢ ً َّ ً ُ 
  ما بأنفسهمرواِّیغیُ یّ ما بقوم حترِّیغیُّإن االله لا ) ٣
َاگر ناخدا جامه بر تن درد  آن جا که خواهد بردی کشتخدا) ٤ َ! 


